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گفت ها بیشــتر همان گفته های قبــلی بود. اما 
نگفت ها مهم بــود. این که نگفت تنگه هرمز را 
می بندیــم. نگفت از ان پی تی خارج می شــویم. 
نگفت اسنپ بک مهم نیست. نگفت نمی دانستم 
در برجام مکانیسم ماشه هم تعبیه شده. نگفت از 
بیانیه جبهه اصلاحات اعلام برائت می کنم. نگفت 

از قول رفع فیلترینگ منصرف شده. 
این بــار در مقابل رییس جمهور پزشــکیان نه 
مجریان صدا و سیما که ســه چهــرۀ سیاسی - 
رسانه ای با سه گرایش اصلاح طلب، اعتدال گرا و 

اصول گرا نشسته بودند. 
چنان که قبل تر نوشتم جای گرایش دیگر و سردبیر 
رســانه ای با تم غیر سیــاسی خالی بود  حالا چه 
اقتصادی و چه اجتماعی یا فرهنگی. اما در مجموع 
بهتر از مجریانی بودند که اگر بخواهند خودشان 
باشند سروکارشان با جریان حاکم بر این سازمان 
است که عادل فردوسی پور و رضا رشیدپور و علی 
ضیا و احسان علی خانی و سروش صحت را هم 
برنتافتند چه رسد به مجری یی که با رییس جمهور 
دل بدهد و قلوه بگیرد و اگر گوش به گوشی نقش 

مستقلی ایفا نمی کنند.
از طرف دیگر اگر قرار با چالش با رییس جمهوری 
بود از یک ســو رهبری بر حمایــت از او تأکید 
ورزیده و از جانب دیگر وضعیت کشور خاص و 
قدری ملتهب است و چنین امکانی فراهم نیست.  
از ایــن رو قطعا اگر جنگ 12 روزه درنگرفته بود 
زوج جبلی - جلیلی به قول بچه های امروزی عمراًً 

زیر بار مصاحبه با این سه می رفتند!
مســعود پزشکیان مقابل ســه چهره نشسته بود 
که دو نفر با دو رســانه شناخته می شوند و یکی 
اگرچه رســانه عمومی ندارد ولی با رســانه های 
اصلاح طلــب رفاقتی نزدیــک دارد و  خود نیز 
سال هاست مثل یک شــهروند - رسانه مطلب 
می نویسد و عکس منتشر می کند اگرچه به قول 
یک  عکاس خوش ذوق در عکاسی پیشــرفت 

محسوسی نداشته است!
خود رییس جمهور را می توان در این مصاحبه به 
روزنامۀ اطلاعات تشبیه کرد که نه به خاطر آنچه 
می نویســد که به خاطر آن که مثل کیهان به عالم 
و آدم انگ نمی زند شــناخته شده و سنت مرحوم 
دعایی را دو سرپرســت بعدی هم ادامه دادند.  بر 
این اساس است که این نوشته مدعی است مهم تر 
از »گفت«های پزشــکیان »نگفت«های او بود ) و 

نه ناگفته های او(.
گفت ها بیشــتر همان گفته های قبــلی بود. اما 

نگفت ها مهم بــود. این که نگفت تنگه هرمز را 
می بندیــم. نگفت از ان پی تی خارج می شــویم. 
نگفت اسنپ بک مهم نیست. نگفت نمی دانستم 
در برجام مکانیسم ماشه هم تعبیه شده. نگفت از 
بیانیه جبهه اصلاحات اعلام برائت می کنم. نگفت 

از قول رفع فیلترینگ منصرف شده. 
تمام تأکید او این بود کاری را که از عهده او برآید 
انجام می دهد مثل قانون حجاب و عفاف که گفت 
بلد نیستم اجرا کنم تا نگویند تمرد کرده ولی زیر 
بار نرفت و وقتی به عنوان دستاورد دولت طرح شد 
نماینده اصول گرایی رادیکال ســکوت کرد. این 
همان قانونی است که هر هفته در هر نمازجمعه 
به آن پرداخته شــد و پزشــکیان رسما آن را کنار 
گذاشت. کاری را که از اختیار او خارج باشد نیز  با 
تعامل پی گیری می کند نه با دعوا چون اختلافات 

داخلی را از جنگ خطرناک تر می داند.
در توصیــف روزنامــه اطلاعــات می گویند 
می توانســت مثل همتای قدیمی خود شــود اما 
نشــده. در توصیف پزشکیان هم می توان گفت 
نه به مرحوم رییسی شــباهت دارد که تا پرسیدند 
با رییس جمهوری آمریکا دیدار می کنید محکم 
گفت: نخیر و نه مانند او وعده ساخت یک میلیون 
مســکن در سال را می دهد بلکه می پرسد آیا فکر 
نکردند برای این همه بارگذاری اطراف تهران به 
آب نیاز است؟!    مثل احمدی نژاد هم شعار نداد و 
البته از تجربه حسن روحانی بهره برده و به دنبال 
سایش با دیگر نهادها نیست. البته روحانی هم به 
شــدتی نبود که تبلیغ  می کردند و حرص شان از 

جای دیگر است.
اگر رییس جمهور باب میل اصول گریان بر سر کار 
آمده بود و قرار بود به جز تکرار هزار باره جملاتی 
بــا دو کلمه فرصت و ظرفیت حرف دیگر هم بر 
زبان آورد چه بسا می گفت یا انتظار داشتند بگوید 
از ان پی تی خارج می شویم. از 60 درصد هم بیشتر 
غنی سازی می کنیم. اسنپ بک اثری ندارد. سفیران 
اروپا را اخراج می کنیم. به زودی روسیه بر اوکراین 
پیروز می شود و هندسه جهان را تغییر می دهیم. 
پزشــکیان اما هیچ یک از اینها را نگفت هر چند 
بنای تقابل هم ندارد و نظر خود را منتقل می کند.

توجیه او درباره »تســویف« هم این بود که امروز 
و فردا نمی کند بلکه نمی‌خواهد با چالش و تنش 
حل کند و به دنبال اجماع ســازی است. تسویف 
از ســوف می آیــد و  محمد علی ابطحی به عمد 
اصطلاح مذهبی را برگرفته از دعای ابوحمزه به 
کار برد تا ادبیات مشترک ایجاد کند غافل از این که 

پزشکیان فراتر از نهج البلاغه نرفته و دکتر سروش 
نیســت که هم داروساز است هم فیلسوف. هم 
ادیب و مولانا شناس و هم قرآن پژوه و از هر فنی 

هنری به غایت دارد.
به جز ابطحی که برخی مطالبات اصلاح طلبانه یا 
واقعیت های اجتماعی را به صراحت مطرح کرد 
علیرضا معزی هم پرسش مناسبی پرسید که آیا بر 
آن است که تصمیم سخت بگیرد یا نه. این احتمال 
وجود دارد که موافقت با کاندیداتوری پزشکیان و 
چینش صحنه برای همین بوده که تصمیم سخت 
بگیرد منتها نه در سیاست که درباره آب و برق و 
بنزین و گاز که فحش خور آن ملس است. همان 

مواردی که گفت در لبه سقوط قرار داریم.
منتها تصمیم ســختی که مراد معزی بود احتمالا 
درباره مناقشــه هسته ای است و تمام درد اصول 
گریان این اســت که می خواستند باری بر دوش 
پزشــکیان بگذارند نه آن که درباره سیاســت و 
هســته ای تصمیم بگیرد تا جایی که کسی نگران 
مصوبــه مجلس برای خــروج از ان پی تی یا راه 
ندادن بازرســان آژانس نیست و همه می دانند در 
شــورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شود 
کــه رییس مجلس در آن یک رأی دارد و عناصر 

رادیکال مجلس در آن نیستند.
  پزشــکیان واقعا متفاوت اســت. نه مثل ابراهیم 
رییسی عین ادبیات رســمی را بی هیچ افزونه ای 
تکرار می کرد. نه مثل روحانی بیان فاخر دارد که 
ابایی هم از طعنه نداشت. نه مثل احمدی نژاد یاوه 
ســرایی می کند چون پول نفتی هم در کار نیست 
تا با اتکا به آن شعار دهد. نه مثل خاتمی از گذشته 
چپ فاصله گرفته و لیبرال شده و نه مثل هاشمی 

رفسنجانی توسعه را بر امور دیگر ارجح بداند.
جان کلام پزشــکیان این است گرفتاریم، گیریم! 
وقتی به او گفتند مردم جنگ نمی خواهند شعارهای 
مرســوم قبل از جنگ 12 روزه و برنامه های ملال 
آور صدا وسیما با چهار تا کارشناس تکراری مانند 
فؤاد ایزدی و خوش چشــم و جواد لاریجانی را 
تکرار نکرد. در این مصاحبه گفت های پزشکیان 
مهم نبود نگفــت های او مهم بود. چون 30 روز 
مهلت داریم و از لابه لای حرف های پزشکیان می 

شد فهمید نظر خود را منتقل خواهد کرد.
البته نه این که هیچ "گفت" ی نداشت کما این که 
گفت: اگر موشک داشته باشیم و مردم را نه قدرتی 
نداریم. یا: کســانی که مخالف برجام بودند حالا 
نگران اســنپ بک شده اند. این یکی مثل شوت 
سرکش کریم باقری یا مهدوی کیا یا روزبه چشمی 

بود که حسین شریعتمداری را بر تور دروازه کیهان 
دوخت. روزنامه ای که به زمین و زمان بد می گوید 
و همــه را متهم می کند ولی هنوز درباره رییس و 
رفیق سابق خودشان که زیر عََلََم رضا پهلوی رفته 

یک کلمه ننوشته است!
آری! آنچه پزشــکیان نگفت و همین که ادبیات 
کیهان و صدا وسیمای جبلی و جلیلی و خطبه های 
علم الهدای مشــهد و چند تا امام جمعه دیگر را 
تکرار نکرد مهم تر است از آنچه گفت حتی جایی 
که گفت: پول در این مملکت گم می شــود یا کی 
گفته هر که حجاب ندارد عفاف ندارد یا دوست 
ندارد کسی زندانی سیاسی باشــد یا چند نفر در 
شورای عالی فضای مجازی مانع رفع فیلترینگ 
هستند و به جای نگاه قشری از عدالت و انصاف 

و راستی گفت.
با این همه معیار مردم برای قضاوت درباره عملکرد 
دولت بر اســاس معیشت است و او بهتر می داند 
هر قدر هم در هســته ای حق با ما باشد اگر کار با 

اسنپ بک گره بخورد بر اقتصاد هم اثر می گذارد.
آنچــه بیــش از همــه او را رنجانــده امــا رد 
صلاحیت هاست. کما این که بارها خود را مثال زد 
و این که برای حل مشکلات نمی تواند از مدیرانی 
استفاده کند که در این وضعیت نقش داشته اند و با 

این حال مسیر را مهم تر از آدم ها دانست. 
عجبا که نماینده اصول گرایان رادیکال نه از بستن 
تنگه هرمز گفت و نه از خروج از ان پی تی و میدان 
بیشتر در دست ابطحی و معزی بود و حتی می توان 
گفت عبدالله گنجی حرفی برای گفتن نداشت و به 

خاطر همین از او انتقاد کنند.
اصول گــرایی رادیکال حرفی برای گفتن ندارد 
جز این که اسنپ بک را گردن ظریف و روحانی 
بینــدازد و بگوید اگر رییسی بود آب و برق قطع 

نمی شد!
برنامه پزشــکیان روشن است. به جای سر و کله 
زدن با تندروهای مجلس اختیار را به شورای عالی 
امنیت ملی منتقل کرده و بر آن اســت برای مهار 
تندروها از رهبری کمک بگیرد و آنها را سرجای 

خود بنشاند.
با این حال نباید از یاد برد که هر چند وزیرانی مانند 
ارتباطات و بهداشــت و فرهنگ با او همراه ترند 

آقای عراقچی همچنان واهمه دارد که مورد هجوم 
تندروها قرار بگیرد و به جای راه حل دیپلماتیک از 
ادبیات نامتناسب با اقتضائات روز استفاده می کند.

نمره قابل قبــول را باید به ابطحی داد که صریح 
و روشــن گفت: مردم جنگ نمی خواهند. رفع 
فیلترینگ را به فــردا و پس فردا نینداز و جوانان 
امروز فراتر از فیلم و کتاب مجوز دار شما را دنبال 

می‌کنند و می خوانند. 
پرسشی که مطرح نشد اما این بود: حق باماست 
و اروپایی ها بدعهد و آمریکایی ها پدرســوخته. 
همه درست. در این وانفسا می خواهید چه کنید 
فراتر از بیانیه های شداد و غلاظ وزارت خارجه و 
تهدیدات چند امام جمعه که اخبار صدا و سیما هم 
دیگر آنها را قابل نقل نمی داند بس که شــعاری و 

تکراری و دور از خواست مردم اند.
  *راستی دوستی نازنین و همراه دیرین به خاطر 
یادداشت پیشین از این نویسنده پرسیده اگر شما 
یکی از آن سه یا نفر چهارم آن نشست بودی چه 

می پرسیدی؟
  پاســخ دادم: پرســشی با مقدمه ای تمثیلی طرح 

می‌کردم ا ز این قرار:
 آقــای رییس جمهور! تصور کنید برای مجلس 
هم صلاحیت شــما را دوباره تأیید نمی کردند و 
رییس جمهور هم نمی شــدید و با فراغ بال ظهر 
یک روز تعطیل به اتفــاق دخترتان -که از جان 
دوست تر می داریدش- و خانواده او و پسرتان در 
لب رودی استراحت می‌کنید. ناگهان اما کیف تان 
یا کیف دخترتان حاوی محتویات ارزش مند درون 
رود مــواج می افتد. بی محابا به آب می زنید تا آب 
کیف را نبرد اما درمی یابید آب سهمگین  است و نه 
تنها کیف که چه بسا خودتان را در طلب آن ببرد. 
منصرف می شــوید یا جان خودتان و دختر و نوه 
را برای به دست آوردن کیف به خطر می اندازید؟ 
این اورانیوم غنی شده را  اصلا بگیر گنج ناب و دُُر 
یتیم. این گنج یا همان کیف به رود مواج تخاصم 
جهانی افتاده. می ارزد که اقتصاد و سیاست و دیانت 
و معیشت  و آبروی سرپرست خانوار و هویت مان 
را به خاطر خطیر آن به خطر اندازیم؟ اگر آری بر 
پایه کدام آموزه دینی و ســنت ملی و اگر نه چرا 

دست دست می�‌کنید؟

به بهانه مصاحبه متفاوت با سه فعال رسانه ای - سیاسی؛به بهانه مصاحبه متفاوت با سه فعال رسانه ای - سیاسی؛

»نگفت«های پزشکیان مهم تر از »گفت«های او
مهرداد خدیر

فعال سیاسی و رسانه ای

ســرویس سیاسی -      در هفته های اخیر خبر 
بستری شدن سید محمد خاتمی در بیمارستان 
به دلیل عارضه قلبی، به ســرعت در صدر اخبار 
نشســت. رئیس جمهور اسبق که این روز ها با 
لباس صورتی در بیمارستان، بدون شمایل شیک 
همیشگی اش، دوباره مورد توجه فضای مجازی 

قرار گرفت.
این خبــر و به خصوص عکس‌هــا، می تواند 
دست مایه بازخوانی شخصیت و عملکرد سید 
محمد خاتمی باشــد.؛ به راســتی سید محمد 
خاتمی کیســت و چه اهمیتی در سیاست ایران 
دارد؟  چــه خاطره ای از سید محمد خاتمی در 

ذهن ایرانیان نقش بسته است؟   
سیــد محمد خاتمی یکی از رجال نســل اول 
جمهوری اسلامی محســوب می شود و نامش 
با دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی گره خورده است. 

اهمیت خاتــمی در این بود کــه اولین رئیس 
جمهــوری بود که بعد از آیــت الله خامنه ای و 
مرحوم هاشمی رفسنجانی)یعنی دو رکن اصلی 
و ابتدایی نظام( به ریاســت جمهوری رسید، در 
واقع می توان گفــت سید محمد خاتمی اولین 

"وزیر"ی بود که "رئیس جمهور" شد!
خاســتگاه خانوادگی و پیوند های فامیلی سید 
محمد خاتمی نیر بسیار به او کمک کرد. پدرش 
سید روح الله خاتمی، امام جمعه محبوب یزد بود 
و از ایــن لحاظ سید محمــد خاتمی را می توان 
از اولین "آقازاده‌"های جمهوری اسلامی تلقی 
کرد.از ســوی دیگر برادرش داماد خانواده امام 
خمینی بود و از ســوی دیگر امام موسی صدر 
رهبــر معنویِِ بخشی از شیعیان، دایی همســر 

او)زهره صادقی( بود. 
 سید محمــد خاتــمی در دوران پر تنش دهه 
شصت، در ساحل امن وزارت ارشاد نشست و 
توانست به دور از طوفان های سیاسی، پلی میان 
هنرمندان و نظام نوپای جمهوری اسلامی باشد. 
ریشــه بسیــاری از سیاســت های اصلی نظام 

جمهــوری اسلامی در عرصــه فرهنــگ و به 
خصوص سینما بــه دوران خاتمی در وزارت 
ارشــاد بازمی گردد. مانند حمایت از سینمای 
حمایــتی و هدایتی، جلوگیری از نقش آفرینی 
چهره های منتسب به سینمای قبل از انقلاب و ...

سید محمد خاتمی از معدود سیاستمداران شیک 
پوش و خوش لباس، حتی از دهه ۶۰، محسوب 
می شــود و اهمیت ویژه ای به ظاهر و اســتایل 
شخصی خود می دهد به طوری که حتی در ۸۱ 
سالگی و در روی تخت بیمارستان نیز آثار رنگ 
کردن دقیق و منظم و موزون دو رشته از ریش های 
کنار لب ها به سمت پایین دیده می شود: آیکون 

بصری اختصاصی سید محمد خاتمی!
اما دوران ریاست جمهوری هشت ساله خاتمی 
قطعا شــروع یــک دوران جدید در جمهوری 
اسلامی بود. دورانی که "سیاســت" و "رسانه" 
ناگهان از پستو در آمد و از چنبره گفتمان"اقتصاد" 
و "سازندگی" بیرون آمد و "حرف اول" جامعه 
شــد. حتی حرف مخالفان و منتقدان خاتمی و 

دوم خرداد!  
در این دوران، تعداد نشریات از ۲۵۰ در ۱۳۷۶ به 
بیش از ۱۰۰۰ در ۱۳۸۰ رسید!  در دوران خاتمی 
بود که طبقه متوسط به میدان آمد و جولان داد و 

البته با سرخوردگی به پستو بازگشت!
واقعیت این است که سید محمد خاتمی پیروز 
اولین رقابت جدی ریاست جمهوری در دوران 
بعد از صدر انقلاب بود. با رویداد بی سابقه دوم 
خرداد ۱۳۷۶، بــا اولین رای اعتراضی میلیونی، 
وارد نردبان قدرت شــد. ولی به دلایل مختلف 
از جملــه کاراکتر محافطه کار یزدی)!( علاقه و 
دغدغه چندانی به بهره مندی، مدیریت و هزینه 
دادن و به سرانجام رساندن این موقعیت تاریخی 
نداشت، شاید آن طنز معروف مصداق پیدا کرده 
است که همه پیام دوم خرداد را گرفتند، جز خود 

سید محمد خاتمی!
سید محمد صدر خاطره قابــل تأملی از اولین 

دیدار سید محمد خاتمی با رهبر معظم انقلاب؛ 
بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ روایت می کند:
"سید محمد خاتمی، چهارم خرداد هفتاد و شش 
به دیدار مقام معظم رهبری می رود و اظهار می دارد 
که آمده ام فقط از رهنمود‌های شما استفاده کنم و 
هیــچ حرفی برای گفتن ندارم و دلم می خواهد 
تحلیل جنابعالی را در مورد انتخابات داشته باشم. 
آیت الله خامنه ای در پاســخ می فرمایند: »من هم 
هنوز تحلیل دقیقی ندارم و نیاز به فکر و مطالعه 
بیشتر دارم تا به یک جمع بندی کلی برسم. البته 
فقط می توانم بگویم کــه یک حادثه بزرگ در 

کشور رخ داده است.« 
چالش اصــلی سید محمد خاتــمی از ابتدا تا 
کنون تعریــف اصلاحات، چگونگی تحقق و 
تضمین اجرای آن بوده است. ابهام در چیستی و 
چگونگی ایده اصلاحات که قطعا به شخصیت 
ویژه خاتمی و خاســتگاه های متناقض و منافع 
متعــارض او برمی گردد. خاتــمی نه اجازه داد 
اصلاحــات از او عبــور کند، نه مایــل بود به 
شخصیت های دیگر اصلاح طلب- که سودای 
رهبری اصلاحات را داشتند- "پاس گل" بدهد 
و نه حتی توانست در مواجهه با جناح مقابل به 
ایده "توافق و مذاکره" برسد. فقط به عنوان یک 
"نماد" و "آیکون" همچنان توانسته است خود 

را در ویترین سیاست ایرانی نگاه دارد.
بهترین منبع شناخت سید محمد خاتمی لا به لای 
خاطرات روزانه اکبر هاشمی رفسنجانی است،  
نفر دوم نظــام، در بسیاری از مقاطع انقلاب که 
زندگی سیاسی سید محمد خاتمی در خاطرات 

او ترسیم شده است.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۷۹ خود، 
-ســال عجیبی که اصلاحات تقریبا به صورت 
کامل مهار شد- نکات جالبی درباره خاتمی دارد: 
خاتمی حداقل دو بار در جلسه هیئت دولت از 
شدت فشار ها به گریه افتاد و به طور خصوصی 
به هاشــمی رفسنجانی گفته بود که از بازداشت 

شدن و بی حرمتی واهمه دارد :
"اخوى محمد آمد؛ از مشکلات دولت گفت  که 
آقاى خاتمى را کلافه کرده؛ به طورى که پس از 
ملاقات با رهبرى و عدم نتیجه، به هیأت دولت 
گــزارش داده و گریه افتاده و مدتى گریه کرده و 
نیز در جلسه شوراى اقتصاد هم تعادل را از دست 
داده و بر سر وزرا فریاد کشیده است )خاطرات 

هاشمی رفسنجانی ۲۶فروردین ۱۳۷۷("
عباس عبدی تحلیگر ارشــد اصلاح طلبان هم  
از دیدار خود بــا رئیس جمهور اصلاحات در 
آغاز و پایان دوره ریاست جمهوری اش خاطره 

جالبی دارد: 
"یک ماه بعد از انتخاب خاتمی در سال ۱۳۷۶ با 
او در ساختمان ریاست جمهوری ملاقات کردم 
ولی برای صحبت رادیو را روشن و صدای آن را 
بلند کرد )برای جلوگیری از شنود احتمالی( گفتم 
که طبعاًً به محل کارش اعتماد ندارد بعداًً درست 
می‌شــود.اما در ۱۳۷۹ نيز كه با او در ســعد آباد 
ملاقات كردم باز هم راديو را روشن و بلند كرد!"
 سید محمد خاتمی سیاســتمدار ی است که در 
هدف خود تقریبا موفق اســت: حفظ چهره و 
محبوبیت خود، اما در خود سیاســت به مفهوم 

پیدا کردن راه، نه!  
از منظــر روانشــناختی سید محمــد خانمی 
 avoidant( ویژگی های شــخصیتی اجتنابی
personality traits( را دارا است، جایی که 

خاتمی ترجیــح می داد از درگیری  پرهیز کند، 
که این امر طبق مدل های روانشناسی شخصیت 
DSM، می تواند نشانه ای از ترس از شکست یا 
وابستگی بیش از حد به هارمونی گروهی باشد و 
منجر به ناکامی اصلاحات شد، در واقع خاتمی 
می خواهد همیشه پیروز و محیوب بماند و نماد 
اولیه خــود را حفظ کند، این برای او از هرچیز 
مهم تر اســت !  خاتمی را از منظر روانشناسی 
اجتمــاعی می توان به عنــوان یک چهره نیمه 
کاریزماتیک توصیف کــرد که توانایی جذب 
حمایت عاطفی را داشــت، اما فاقد ویژگی های 
مقتدرانه )authoritarian traits( است.این 
ویژگی ها در مجموع باعث شد خاتمی از ایجاد 
پل ارتباطی بین رای دهندگان و حاکمیت ناکام 
بماند، در برابر فشارها- که اصل طبیعی سیاست 
است- ســردرگم بماند و حتی کرسی ریاست 
جمهــوری را به احمدی نژادی تحویل دهد که 
کاملا نقاط ضعف خاتمی را می شــناخت و بر 

اساس آنها، رویکرد خود را تنظیم کرده بود.
از گفتگوی تمدن ها تا آشتی ملی، از آشتی ملی تا 
"تکرار می‌کنم" و از "تکرار می کنم" تا سکوت 
و انــزوا،  چه میراثی از سیدمحمد خاتمی برجا 
خواهد ماند؟    آیا خاتمی که اینک در آستانه دهه 
نهم زندگی خود قرار دارد، در سپهر سیاست ایران 
باز هم می تواند نقش آفرینی کند یا آنکه به خاطره 

تاریخی ایرانیان سپرده شده است؟

  نمادی که هنوز حرف  دارد ، اما ...!

    

ســرویس سیاسی -   چه باید کرد؟ اولین 
کار باید مدیریت پرونده هســته ای متمرکز 
و روشن و هماهنگ باشــد. در واقع وفاق 
درون ســاختاری در این مسأله باید صد در 
صدی باشد. اجازه خرابکاری هم به مجلس 
و افراد بی مسئولیت داده نشود. کوچک ترین 

اختلاف درون ساختاری مساله ساز است. 
پس از جنگ اخیــر محتواهای گوناگونی 
تولید شــد تا به مردم آموزش داده شود که 
چگونه تاب آور شــوند و آن را حفظ کنند؟ 
یکی از نمونه های خوب آن سخنرانی دکتر 
مکری با عنوان "چه کســانی در بحران ها 
نمی شــکنند؟" است. گرچه مخاطب و هدف اصلی این تولیدات آموزشی، مردم به 
معنای عموم هستند ولی اگر مسئولین نیز وقت بگذارند و آن را گوش کنند حتما بهره 
فراوان خواهند برد؛ بویژه این که تاب آوری مســئولین می تواند به تاب آوری کشور 

منجر شود و بر عکس. 
یکی از نکات جالب آن تفاوت در نگاه به وضعیت با طرح دو پرسش چرا؟ و چه؟ 
است. این تفاوت را من در قالب دو رویکرد گذشته نگر و آینده نگر توصیف کرده ام. 
این که ما همیشه دنبال این هستیم که ببینیم چرا به نقطه کنونی رسیده ایم؟ منطق آن 
هم روشن است. گذشته چراغ راه آینده است. ولی در اجرای این کار که درست هم 

هست مرتکب چند خطا می شویم. 
اول این که در عمل در گذشته می مانیم و فراموش می کنیم که فهم آن را برای ساختن 
آینده ای بهتر می خواستیم و درک ما از گذشته به تنهایی دردی را درمان نمی کند. در 
واقع گذشته انتها ندارد مثل اقیانوسی است که هر چه فرو برویم به کف آن نمی رسیم، 

و به جایی می رسیم که دیگر توان نفس کشیدن و بازگشت هم نداریم. 
خطای دیگر این است که رفتن به گذشته برای قضاوت کردن و محکوم و حاکم کردن 
این و آن است، و چون دادگاه رسیدگی به گذشته فاقد آیین دادرسی و قضات مستقل 
است، هیچگاه پرونده های آن بسته نمی شود، فرصتی برای ورود به آینده پیش نمی آید.
نمونه اخیر ان و در شــرایطی که اکنون با فعال شــدن بند اسنپ بک مواجهیم دنبال 
مقصریابی از بند مزبور هستند تا او را دادگاهی کنند! کسانی که خودشان ۶ قطعنامه 
قبلی را در دامن ایران گذاشتند. فرد مطلعی هم نوشته بود که ۶ قطعنامه علیه ایران صادر 
کردند و کسی مسئولیت آنها را نمی پذیرد حالا دنبال مسئول پیدا کردن برای بازگشت 

آنها هستند. این یعنی نه می خواهیم و نه می توانیم از این وضعیت عبور کنیم. 
اکنون وقت پرسیدن "چه" باید کرد است. این که مکرر گفته می شود، اروپا صلاحیت 
حقوقی و سیاسی و اخلاقی را برای احیای مکانیسم ماشه ندارد یا برای گفتگوهای 
غیرمستقیم با آمریکا صرفا در حوزه هسته ای و مشروط بر پذیرش حق غنی سازی و 
عدم حمله نظامی آمریکا به ایران هنگام مذاکرات آماده ایم؛ مساله ای را حل نمی کند. در 

واقع به زبان دیگری می گوییم اسنپ بک را فعال کنید، ما آماده ایم. 
تا اینجا هم مساله ای نیست. پرسش این است که بعدش چه خواهید کرد؟ این که برخی 
افراد در سیما می آیند و غیرمســئولانه می گویند اجرایی شدن اسنپ‌بک فرقی با الان 
ندارد و از تحریم های آمریکا بدتر نیست یادآور همان گزاره های مشهور قبلی است 

که قطعنامه ها را کاغذپاره می دانست.
چه باید کرد؟ اولین کار باید مدیریت پرونده هسته ای متمرکز و روشن و هماهنگ باشد. 
در واقع وفاق درون ساختاری در این مسأله باید صد در صدی باشد. اجازه خرابکاری 
هم به مجلس و افراد بی مسئولیت داده نشود. کوچک ترین اختلاف درون ساختاری 
مساله ساز است.  دومین کار باید ابتکار و ایده های روشنی و رو به آینده داشت و انها 
را روی میز گذاشت. اسیر ذهنیت های گذشته شدن و یک پا بودن مرغ سیاست ایران، 

فاجعه بار خواهد بود. سیاست متصلب پیشاپیش شکست خورده است.
وضعیت کنونی ایران تهدیدآمیز و خطرناک است ولی به همان اندازه فرصت مناسبی 
برای انجام تغییراتی است که امید را در دل جامعه ایرانی دوباره زنده کند. تغییراتی که 
مثل گذشته ابتر و متناقض نباشد که در نهایت، چوب تغییرات را بخوریم ولی از نان 
آن محروم شویم. با توجه به این که ارائه هر پیشنهادی مستلزم داشتن اطلاعات دقیق 
و تسلط کارشناسی است لذا صلاحیت دادن چنین پیشنهادی را ندارم و معتقدم که 
اغلب افراد عادی هم فاقد این صلاحیت هستند و بهتر است از ورود به جزییات پرهیز 
کنند. ولی ما انتظاراتی هم داریم. این که شعارهای بی اثر ندهید. برای مصالحه جهت 

منافع ملی که بزرگترین فضیلت و وطیفه سیاستمدار است آماده  باشید. 
بدانیم که عیار افراد و حکومت ها در نحوه مواجهه آنها هنگام شکســت و ضعف و 
هنگامی که شرایط علیه اوست معلوم می شود و نه در زمانی که دنیا به کام است. این 

عیار است که تضمین کننده تاب آوری یک فرد یا سیستم است. 
اصراری به تعلیق یا ادامه غنی سازی، مذاکره یا عدم مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم ندارم. 
اینها فرع بر نتیجه است. ولی اسیر گذشته نباید شد. نگاه به آینده و تأمین منافع مردم 
و کشور و ایجاد امید بر اسیر خیالات شدن مقدم است. هیچ پیش فرضی در برابر این 

هدف اعتبار و تقدسی ندارد.

توصیه عباس عبدی به دولت :

به مجلس اجازه ندهید در کار اسنپ 
بک خرابکاری کند

سرویس سیاسی -     یک عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، تاکید کرد: از نگاه بنده تنها 
امتیاز دولت چهاردهم به شخص رئیس جمهور باز می گردد و ویژگی های شخصی 

ایشان همچنان رئیس جمهور را در قله امید آفرینی نگهداشته است.
دولت چهاردهم قدم های خوبی در زمینه آزادی های اجتماعی برداشته است

وی در ادامه اظهار کرد: دولت چهاردهم قدم های خوبی در حوزه رفع فیلترینگ برداشته 
است. دولت قدم هایی در حوزه آزادی های اجتماعی و کاهش مقابله با لوایح و طرح 
های انســدادی برداشته است. دولت چهاردهم انگیزه زیادی برای جدل داخلی ندارد. 
یک آرامش نسبی در داخل وجود دارد. اما در عین حال دولت چهاردهم اشکالاتی دارد. 
دولت چهاردهم در حوزه های اقتصادی، به نوعی دولت انفعالی است. دولت در حوزه 

اقتصادی یک دولت انتظاری است.
دولت در حوزه اقتصادی کنشگر نیست

نماینده ادوار مجلس شــورای اسلامی، تصریح کرد: دولت در حوزه اقتصادی دولت 
کنشگری نیست. از ابتدای دولت تا به امروز ما شاهد این وضعیت انفعالی- انتظاری در 
حوزه اقتصادی هستیم. نتیجه این است که امروز در همه حوزه ها به دلیل ناکامی دولت 
دربخش اقتصادی، دستاوردهای دولت شیرینی خود را از دست می دهد و کم رنگ می 
شود. امروز تابلوی بورس، قتلگاه اعتماد عمومی است. تابلوی بورس نشانگر وضعیت 
اقتصادی کشور است. با دیدن این تابلو می توان گفت که دولت در حوزه اقتصادی ناکام 

بوده است.
باید تغییراتی در ترکیب دولت اعمال شود

وی در ادامه تاکید کرد: در ستاد دولت انسجام، طراوت و شادابی لازم را شاهد نیستیم. 
درست است که دولت چهاردهم در شرایط ویژه تشکیل شد، اما به نظر می آید با گذشت 

یکسال برای رئیس جمهور مشخص شده است که کدام نیروها کارآمد نیستند
رئیس جمهور تحت تاثیر »صندلی« قرار نگرفت

وی افزود: »دست فرمان« دولت در مقیاس این بحران ها کارساز نیست. به خصوص 
در حوزه ناترازی ها اساسی مانند آب و برق مردم باید شاهد تحرک بیشتری باشند. تنها 
امتیاز دولت چهاردهم به شخص رئیس جمهور باز می گردد. رئیس جمهور همچنان 
خودش است و انگیزه قدرت و ثروت در ایشان وجود ندارد. رئیس جمهور همچنان با 
زبان مردم پسند سخن می گوید. رفتار رئیس جمهور مردم پسند است. رئیس جمهور 
تحت تاثیر صندلی قرار نگرفته است. این ویژگی ها همچنان  رئیس جمهور را در قله 
امید آفرینی نگهداشته است، اما دولت فقط رئیس جمهور نیست. صرفا عملکرد رئیس 
جمهور روی امید مردم تاثیر ندارد. آنچه که در جامعه امید خلق می کند برآیند عملکرد 

کلیت دولت است.

وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم:

امتیاز دولت چهاردهم شخص 
»رئیس جمهور« است


